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دنیای انیمیشن ها، زمانی برای مخاطبین دنیا، با ساخته های کمپانی های بزرگ انیمیشن  سازی 
مانند والت دیزنی، پیکسار، دریم ورکس، سونی پیکچرز و... معنا پیدا می کرد و سیل انیمیشن های 

این کمپانی های بزرگ، خاطرات بسیار زیادی را برای کودکان و بزرگسالان قدیم به وجود آوردند.
البته بعد از مدتی این کمپانی ها، به خاطر موفقیت های جهانی در تولید آثار اولیه خود، به سمت 
ســاخت ادامه هایی برای این آثار موفق رفتند تا هم موفقیت های گذشته شان را تکرار کنند و هم 

دوباره سودهای کلان به جیب صاحبان شان سرازیر کنند.
واقعیت این است که بعد از گذشت دو دهه، این روش هم دیگر جوابگو نبود و نسخه های بعدی، 
اغلب ضعیف تر از نسخه های قبلی از آب در آمدند و حالا دیگر چند سالی است که مخاطبین وقتی 
می شوند قرار است دیزنی یا پیکسار، دوباره دنباله ای برای یک اثر موفق قدیمی شان بسازند، بیشتر 

می ترسند که قرار است این بار سر خاطرات شان چه بلایی بیاید تا اینکه خوشحال شوند!
این مسئله مخصوصا به دلیل اینکه سیاست های جدید ضد خانواده ای مانند رواج همجنس گرایی 
و... هم وارد دنیای انیمیشن های کودکانه شده، بیشتر مخاطبین را روی آثار جدید این کمپانی ها 

حساس کرده است.     
»لایت یر« انیمیشــنی اســت به کارگردانی »انگوس مک  لین«، محصول مشترک استودیوی 

»پیکسار« و »والت دیزنی« که در سال 2022 اکران شده است.
داستان فتح کهکشان ها

داســتان انیمیشن »لایت یر«، در واقع اسپین آف انیمیشن داستان اسباب بازی یک است که 
از ابتدا مخاطبین می فهمند، این انیمیشــن در واقع فیلمی است که از روی شخصیت اصلی اش یا 
همان »باز لایت یر« عروسک اندی ساخته شده است و این انیمیشن به اصطلاح همان فیلمی است 
که باعث شده  اندی به این شخصیت علاقه مند شود و در نهایت از گرفتن عروسکش خوشحال شود.
داستان اصلی انیمیشن »لایت یر«، در آینده ای دور اتفاق می افتد و زمانی را به تصویر می کشد 
که انسان ها در فضاپیماهای بزرگ، به جای کره زمین زندگی می کنند و به دنبال نشانه های حیات 

در کهکشان برای زندگی می گردند. 
در این بین فضانورد جوان، باز لایت یر، در یک ماموریت، پس از فرود آمدن در سیاره ای عجیب، 
به همراه فرمانده و خدمهٔ خود، سعی می  کند راهی برای بازگشت به خانه از طریق فضا و زمان پیدا 
کند و در عین حال، او با تهدیدی برای امنیت کیهان مواجه می شــود و تصمیم می گیرد که برای 

نجات کهکشان ها اقدام کند....
کلیشه نجات و محافظت از جهان

در انیمیشــن لایت یر، مخاطبین با داســتانی کلیشه ای و غیر جذاب رو به رو می شوند. ماجرای 
تکراری قهرمان آمریکایی که قرار است کهکشان را نجات بدهد.داستانی که بیشتر به داستان های 

سری های دنباله دار فضایی شبیه است تا اثری از دنیای انیمیشن داستان اسباب بازی ها.
به خاطر همین هم می توان گفت انیمیشن لایت یر، به هیچ وجه برای کسانی که با تصور داستان 

اسباب بازی ها، به سراغش می روند، دلچسب نیست و از همان دقایق اول نا امیدشان می کند.
البته شــاید یکی از دلایل انتخاب این خط داستانی، تنها مسائل مالی بوده است و سازندگان 
فکر کرده اند بدون تمرکز روی شــخصیت پردازی ها، تنها با یک داستان فضایی، به همراه چاشنی 
زد و خورد و جنگ های فراوان، بتواند مخاطبین را به ســمت دیدن این انیمیشن بکشانند و مانند 

سری های گذشته، سودهای کلانی را به جیب شان بریزد....

در ابتدای داستان »لایت یر«، به صورت زیرنویس آورده اند که  اندی، به خاطر دیدن این فیلم، 
به شــخصیت باز، علاقه مند شــده است ولی هر چه داستان جلو می رود، مخاطبین نمی فهمند که 
دقیقا چه چیز در شــخصیت باز لایت یر، برای یک کودک می تواند این قدر جذاب باشــد که نسخه 

عروسکی اش را هم بخواهد؟ 
با توجه به روند داســتان، اگر یک کودک بر فرض بخواهد جذب یکی از شــخصیت های این 
داستان بشود، آن شخصیت گربه باز است که حداقل کمی بامزه است و ممکن است کودکان از آن 
خوششــان بیاید، نه یک فضانورد از خود راضی و عصا قورت داده که هیچ جذابیتی برای کودکان 

و بزرگسالان ندارد.
خانواده ها علیه همجنس گرایی

از قبل از اکران انیمیشن لایت یر اعلام کمپانی دیزنی مبنی بر وجود شخصیت های همجنس گرا 
در این انیمیشن جنجال های بسیاری به پا کرد.

وب ســایت »دیلی میل« در گزارشی که قبلا در مورد کمپانی های انیمیشن  سازی نوشته بود 
نوشته بود:

»پس از اینکه کارمندان پیکســار، شرکت دیزنی را متهم به حذف شخصیت های همجنس باز 
در فیلم ها کردند، دیزنی اعلام کرد در انیمیشن لایت یر، شخصیت های همجنس گرا وجود خواهند 

داشت.«
پس از این دعواهای زرگری، مدیر محتوای سرگرمی دیزنی، متعهد شد که در آینده، 50 درصد 
از شخصیت های فیلم های این کمپانی، شامل شخصیت های اقلیت های جنسی مانند همجنسگراها 

و دوجنسیت خواهان و... شود!
دقیقا بعد این ماجراها تلاش دیزنی در مقابل قانون های منع بحث، درباره همجنسگرایی شروع 

شد تا اصرار خود را برای نمایش و ترویج این موضوع نشان دهد.
البته درمقابل این هجمه ها، فعالیت نهادهای مستقل و کوچکی مانند انجمن »یک میلیون مادر« 
که به تحریم چنین فیلم ها می پردازند تا به اندازه بضاعت و توانشان، نسبت به چنین محتواهایی واکنش 
نشــان دهند یا برخی نهادهای دینی و مسیحی، چندان فایده ای نداشته است و از این به بعد قرار 
است انواع انحرافات را علاوه بر فیلم ها و سریال ها، در قالب انیمیشن ها هم به خورد کودکان بدهند.

واقعیت این جاست که هنوز هم با وجود تصویب قوانین مختلف در مورد زیر سؤال بردن جنسیت 
و هم جنس گرایی و... مردم عام حتی در کشوری مانند آمریکا که هرگونه انحرافی در آن مجاز است، 
نتوانسته اند این موضوع را با آغوش باز بپذیرند. مخصوصا انجمن های حمایت از خانواده در این کشور، 
تمام تلاش شان را می کنند تا آخرین سنگرهای بنیان خانواده را اگر بتوانند، حفظ کنند ولی رسانه ها 
و سیاست های شان تمام قد علیه این عده، جبهه گرفته اند و روز به روز بر فشارهای شان می افزایند.

مخاطبین شرقی و انیمیشن های ایرانی
انیمیشن »لایت یر«، از نظر پیشرفته بودن فنی و جزئیات تصویر سازی ها می تواند با تعدادی از 
آثار قابل  توجه پیکسار مقایسه شود ولی به خاطر داستان سطحی، شخصیت پردازی های نچسب و 
البته که تحمیل عادی نشان دادن هم جنس گرایی برای کودکان، از جانب مخاطبین پس خورد و 

تبدیل به یک شکست مالی انکارناپذیر برای شرکت دیزنی و پیکسار شد.
از این رو انیمیشــنی که مثلا اســپین آف یک انیمیشن موفق و خاطره انگیز بود، فاقد هرگونه 
جذابیت داستانی بود و بر عکس نسخه اصلی داستان اسباب بازی ها که شخصیت هایش برای کودکان 
و بزرگسالان قابل لمس و شگفت انگیز بودند، لایت یر، یک نسخه دم دستی و بسیار پیش پا افتاده 

است که دیدنش خاطرات خوش انیمیشن اولیه را هم خراب می کند.
با توجه به اثرگذاری انیمیشن ها روی مخاطبین و با نظر به اینکه حالا بیشتر از گذشته نمی توان 
به هیچ وجه روی انیمیشــن های غربی به عنوان یک ســرگرمی ساده برای کودکان نگاه کرد، باید 
سیاست های کشــوری مانند ایران که توانسته در صنعت انیمیشن، گام های قدرتمندی را بردارد، 
تغییر کند و حمایت از ســاخته های داخلی، بســیار بیشتر از گذشته باشد، مخصوصا که ما دیدیم 
انیمیشــن های ایرانی تا چه حد می توانند در گیشــه کشورهای دیگر موفق باشند و نمونه اش هم 
انیمیشن »پسر دلفینی« بود که در کشور روسیه در 2۷00 سینما اکران شد و توانست به فروش 

بیش از یک میلیون و هفتصد هزار دلاری برسد.
شــاید این مبلغ نسبت به فروش های انیمیشن های آمریکایی، به نظر مبلغ کمی برسد ولی با 
توجه به امکانات ما و ورود تازمان به این راه، شروع بسیار موفقی است و نشان می دهد حداقل در 
کشــورهای شرقی که ارزش های خانوادگی هنوز پا برجاست، ایران می تواند با محصولات خودش، 
کم کم جای انیمیشن های غربی را که قرار است از این به بعد بیشتر از گذشته به سمت بی اخلاقی 

و نابودی ارزش های خانوادگی برود، را بگیرد.
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فرا رســیدن روز دانشــجو، بهانه ای است برای 
پرداختــن به جریان های دانشــجویی و همچنین 
آســیب شناسی تدریس در رشته ها و دانشگاه ها و 
دانشــکده ها. یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان 
در رشته های هنری و دراماتیک، بی ارتباطی متون 
آموزشی و محتویات آنها با خیلی از نیازها و ملزومات 
فرهنگی کشورمان است. البته این مسئله این مسائل 
بر همه عرصه هاي آموزشي کشور ما سایه افکنده، اما 
در حوزه تدریس هنر و به خصوص آموزش سینما، 

وضعیتي نزدیک به فاجعه را شاهد هستیم.
بی تردید ریشه بسیاري از مشکلات موجود در 
سینما را باید در همین هنرستان ها و دانشگاه ها و 

دانشکده ها جست وجو کرد. جداي از کیفیت نازل و 
گاه ده ها سال عقب تر از زمانه تدریس هنر هفتم در 
مراکز آموزشي کشور، اکثر کتاب ها و جزوه هایي هم 
که در اختیار هنرجویان و هنرآموزان قرار مي گیرد 
نیز دچار مصائب و لغزش هــاي محتوایي فراواني 
هستند. گویا هیچ گونه نظارتي بر مطالب و اشارات 
این کتاب ها نیســت. آنچه در بسیاري از مکتوبات 
آموزشي ســینما گنجانده شده، گواه نوعي غفلت 
و سهل انگاري از سوي مسئولان مربوطه است که 
چنانچه ترمیم و جبران نشود، مشکلات سینماي 

ما همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
چندي پیش به طور اتفاقي جزوه سینمایي یکي 

شــبکه های معاند و ضدانقلاب فارسی زبان 
که به استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی، دربار 
آل ســعود و پس مانده های فراری رژیم منحوس 
پهلوی وابســته اند از مدت ها پیــش برای ایجاد 
فتنه جدید و اغتشــاش در کشــور برنامه ریزی 
کــرده بودند و با همراهی برخی از ســلبریتی ها 
و عناصر مزدورشــان در داخل کشور، دعوت به 
آشــوب های خیابانی را در دستور کار خود قرار 
دادند. آنها ابتدا موضوع حجاب زنان و دختران را 
بهانه ای برای این کار ســازی کردند که قصدشان 
در ابتدای این اغتشاشــات، کشته  سازی و ناامن 
کردن فضای کشور بود که با حماسه آفرینی عظیم 
مردم انقلابی ما این توطئه آنها با حماسه ۱۳ آبان 
شکست خورد. وقتی با تودهنی بزرگ ملت قهرمان 
ایران اسلامی رو به رو شدند فتنه دیگری را برای 
ایجاد یک فضای تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی 
ایران آغاز کردند؛ در همین رابطه و در آســتانه 
رقابت هــای فوتبال جام جهانی در قطر، کشــور 
قطر میزبان و برگزار کننده مسابقات جام جهانی 
فوتبال به خبرنگاران و گزارشگرران شبکه مزدور 
و تروریست سعودی اینترنشنال مجوز ورود نداد 
و همین امر باعث عصبانیت این شبکه ضدانقلاب 
و مزدور آل سعود و دیگر شبکه های فارسی زبان 
ضدانقلاب شد. لذا آنها همه حمله تبلیغاتی خود 
 را متوجــه تیم ملی فوتبال ایــران کردند که در 

جام جهانی قطر حضور داشت!
  رســانه های مــزدور از چنــد روز مانده به 
جام جهانی 2022 قطر با فضا سازی های مختلف 
و ارتباط با عوامل ضدانقــلاب در داخل ایران و 

 دانشجویان  سینـــــما 
و  متون پرحفره و تحریف!

سعید 
رضایی

از مراکز آموزشــی را ورق مي زدم. جزوه اي که به 
همت مدرس محترم همان درس تدوین و نگارش 
یافته بود. در این جزوه، توضیحات و تفاسیر مفصل 
و بلندبالا و گاه اغراق شده اي درباره اتفاقاتي که قبل 
از انقلاب در سینما رخ داده بود نوشته شده است. 
به سینماي پس از انقلاب که رسیدم، خنده اي تلخ 
و غمبار بر چهره ام نشســت. نویسنده جزوه، وقایع 
۳0ساله سینماي پس از انقلاب را در یک بند بسیار 
مختصر این گونه توضیح داده بود که در این دوره 

بسیاري از سینماگران برجسته ایران مجبور به ترک 
وطن یا دست کشیدن از فعالیت شدند و برخي دیگر 
با محدودیت هاي فراواني به کار خود ادامه دادند و 
البته ژانر جنگي هم به وجود آمد! )نقل به مضمون( 
این مطلب درباره وضعیت سینماي پس از انقلاب، 
مربوط به یک شبکه ماهواره اي یا سایت اینترنتي 
معاند با نظام جمهوري اسلامي نیست، بلکه جزوه 
رسمي آموزش سینما در یکي از دانشکده های هنري 
بود! جزوه اي که قرار است هنرمند انقلابي و متعهد 
و مسلماني تربیت کند و هنر هفتم را در این کشور 
اعتلا ببخشــد! این تنها یک نمونه است و با مرور 
سایر منابع تحصیل سینما در نظام آموزشي ایران، 

همین وضعیت قابل مشاهده است. این جمله عینا 
از روي یکي از منابع کنکور کارشناسي ارشد رشته 
هنر که هم اکنون در دست داوطلبان این رشته است 
نقل مي شــود: »میرزا ابراهیم صحاف باشي مردي 
متجدد و مبتکر و آزادي خواه و نخستین بهره بردار 
سینما در ایران بود.« حال آنکه صحاف باشي یکي 
از دســت اندرکاران سلطنت قاجار و یک فراماسونر 
شــاخص و برجســته بود. به طوري که به نوشته 
کتــاب »تاریخ بیداري ایرانیان« اثر ناظم الاســلام 

کرماني، میزا ابراهیم خان صحاف باشــي از اعضاي 
انجمن مخفي دوم در عصر مشروطه بود. انجمني 
که اهداف فراماسونري را براي اسلام زدایي در ایران 

دنبال مي کرد.
جالب این اســت که در یکــي دیگر از منابع 
کنکور کارشناســي ارشــد رشــته هنر، اسامي 
فیلمسازان نسل انقلاب حذف شده و از میان آنها 
تنها از »محســن مخملباف« به عنوان چهره اي 
مهم و با فیلم هایي تأثیرگذار یاد شــده بود! این 
گونه کتاب ها حتي براي تحریف واقعیات مقدسات 
جعلي خودشان را نیز زیر پا گذاشته اند. مثلا در 
آنها از اسکار به عنوان یک مراسم و جایزه بزرگ 

نام برده شــده، اما هیچ اشــاره اي به ورود فیلم 
»بچه هاي آســمان« به این رقابت نشــده است. 
احتمالا دلیل این نادیده انگاري انتساب سازنده 

این فیلم به انقلاب اسلامي است.
کساني که از واقعیت ها آگاه هستند با خواندن 
و مشــاهده این مطالب در کتاب هــا و جزوه هاي 
آموزشــي ســینما یکه مي خورند و دچار شگفتي 
مي شوند. اما بسیاري از نوجوانان و جوانان که نسبت 
به واقعیات آشنایي ندارند، نوشته هاي این کتاب ها 

حقیقت مسلم فرض مي شود. با این اوصاف، فرایند 
پرورش فیلمساز برخوردار از تعهد و تخصص توأم 
به دشواري صورت مي گیرد و انفصال هنر هفتم با 
مردم و فرهنگ بومي و انقلاب اســلامي کشورمان 

یک اتفاق طبیعي محسوب مي شود.
ایجاد تحول در آموزش ســینما، توقعي آرماني 
و بلندمدت اســت. اما اي کاش مسئولان آموزشي 
و دانشگاهی کشورمان، حداقل فکري به حال این 
کتاب ها و جزوه ها و منابع مي کردند. قطعا یکي از 
ابتدایي و بدیهي و ضروري ترین موضوع هایي که باید 
در برنامه بومي ســازي علوم انساني در نظر گرفته 

شود، تجدیدنظر و بازآفریني این گونه آثار است.

صد و چهل و دومین برنامه زنده »امواج شــبهه« 
شــبکه رادیویی گفت وگو بــا عنوان »بررســی مدل 
رسانه های بیگانه، در بهره گیری از تبلیغات ایستگاهی 
بــا تأکید بــر زمین ورزش در جــام جهانی« با حضور 
کارشناســان، محمدابراهیم بهرامی )کارشناس ارشد 
ارتباطات و رسانه(، محمدکاظم انبارلویی )کارشناس و 
تحلیل گر رسانه(، دکتر علیرضا داودی )کارشناس ارشد 
رسانه و علوم شناختی( و محسن اثیمی )مدیرکل ورزش 
خبرگزاری تسنیم مستقر در دوحه( به ساخت آشوب های 
فرآیندی در ایران، پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه 

و شگرد ها و تکنیک ها رسانه ای می پردازد.
 شکست انگلیسی ها 

در جنگ روانی علیه فوتبال ایران
محمدکاظم انبارلویی، کارشناس و تحلیل گر رسانه 
با تأکید بر این که حوزه سیاســت، حوزه تولید قدرت 
است، خاطرنشــان کرد: در تولید قدرت همة اهرم ها 
و مؤلفه ها من جمله ورزش، مورداســتفاده، بازبینی و 
بازتولید قرار می گیرد. در آستانه بازی های جام جهانی 
فوتبال، از آقای کی روش می پرســد، ســرمربی تیم 
کشوری بودن که حقوق زنان در آن رعایت نمی شود، 
چه منفعتی برای شــما دارد، این سؤال به هیچ عنوان 
ســؤالی ورزشــی نیست؛ بلکه ســؤالی سیاسی است 
بالاخــص که تیم رقیب ما در اولین بازی نیز انگلیس 
بود، هوشمندی آقای کی روش در پاسخ به سؤال این 
خبرنگار که گفت شــما برای این ســؤال چه قدر پول 
گرفته اید، موجب روشنگری چند موضوع شد، یکی این 
که به عنوان خبرنگار این جا حضور نداری؛ بلکه سرباز 
جنگ نرم هستی، مورد دوم این که سؤال مطرح شده 
جنبه ورزشی ندارد و مورد سوم این که سؤال از جانب 
اتاق جنگ نرم علیه ملت ایران مطرح شد و در نهایت 
این موضوع مشخص می شود که دولت انگلیس به دنبال 
آن است که از فرصت بازی های جام جهانی فوتبال در 

جهت پیش برد جنگ نرم استفاده کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ما ۴0 سال است که دو، 
ســه جنگ سخت و چهار جنگ نرم را تجربه کردیم، 
غرب دست از سر ما بر نمی دارد، دوباره بساط غارتگری 
خود را می خواهد در کشور ما پهن کند. ما در حقیقت 
در وسط معرکه سیاسی و تروریستی قرار داریم و باید 
مربیان و بازیکنان خود را بشناســیم و با تکنیک ها و 
تاکتیک هایــی که بازیکنــان در زمین مجازی به کار 
می برند آشنا باشیم، همین مسئله در حوزه ورزش نیز 
برپا است، انگلیسی ها برد دیروز خود را مدیون مهارت 
و تکنیک های خود نمی دانند؛ بلکه مدیون جنگ روانی 

رســانه هایی که  
بازندگان اصلی جام جهانی شدند

برخی از ســلبریتی ها، همه تــوان خود را صرف 
حذف حضور تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی 
قطــر کرده و در همین رابطه با برخی از نهادها و 
ســازمان های بین المللی هم رایزنی کردند و در 
برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا با برپایی بزم 
و جشن با عناصر تروریست و افراد خودفروخته به 
دستگاه های جاسوسی غرب در صدد متقاعد کردن 
نهادهای بین المللی فوتبال برای کنار گذاشتن تیم 
ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدند؛ اما نه تنها 
مجامــع بین المللی به این اراجیف و گزافه گویی 
این شبکه های معاند توجهی نکردند بلکه از حضور 
تیم ملی فوتبال ایران در آوردگاه جام جهانی در 
قطر بسیار خرسند شــدند و ابراز افتخار کردند. 
همین امر موجب عصبانیت شبکه های ضدانقلاب 
فارسی زبان شد و وقتی دیدند که در این موضوع 
هم با شکست مفتضحانه ای رو به رو شدند دست 
به تخریب از نوع دیگری زدند و با فضا ســازی در 

برنامه های خود و با بهره گیری از عناصر ضدانقلاب 
و مزدبگیر خود که در بازی های تیم ملی فوتبال 
ایران خود را به محل برگزاری مسابقه ها رسانده 
بودند قصد کردند که با شــعارهای ضدانقلابی، 

بازیکنان تیم ملی ایران را ناراحت کرده تا بازیکنان 
تیم ایران از خواندن ســرود کشورمان خودداری 
کنند. این امر هم محقق نشد و دلاورمردان تیم 
ملی فوتبال ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 

را با صدای بلند و با صلابت در ورزشگاه های قطر 
خواندند و بار دیگر دشــمنان انقلاب اسلامی را 
کــه این بار با همه توان خود وارد میدان شــده 
بودند را ناکام گذاشتند و چنان سیلی محکمی از 
ملی پوشان تیم ملی فوتبال ایران خوردند که هنوز 
از این حرکت بازیکنان فوتبال ایران گیج و مات 
مانده اند و به قدری از حضور پرافتخار ملی پوشان 
فوتبال کشــورمان در جام جهانی قطر که حفظ 
ارزش هــای دینی و آرمان های انقلاب اســلامی 
برای آنها بــه مثابه پیروزی و ســربلندی ایران 
اســلامی است عصبانی و ناراحتند که نتوانستند 

عصبانیــت و ناامیدی خودرا از حضور پرتلاش و 
افتخار آمیز تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 
کتمان کنند. اگرچــه در برنامه های خود تلاش 
کردند که خیمه شــب بازی راه انداخته و نمایش 
مضحکانه ای در فضای مجازی و ارتباط با عوامل 
وابسته به اســتکبار و عناصر ضدانقلاب داخلی، 
موفقیت تیم ملی فوتبال ایران را کم رنگ کنند. 
اما در این موضوع هم سخت شکست خوردند و 
حضور تماشاگران و قشرهای مختلف مردم ایران 
اسلامی در ورزشگاه های قطر و در کنار ملی پوشان 
و تشویق و حمایت آنها باعث شد که شبکه های 
فارســی زبان ضدانقلاب، ســعودی اینترنشنال، 
بی بی سی، صدای آمریکا، من و تو و... درمانده تر 
از همیشه، از این انسجام و وحدت ملت انقلابی ما 
نگران و عصبانی شوند. آفرین به ملی پوشان فوتبال 
ایران که با صلابت و بصیرت انقلابی خود در برابر 
همه هجمه های دشمنان انفلاب اسلامی که این 
بار توسط شبکه های ضدانقلاب فارسی زبان، این 
داعشی های رســانه ای که به دستور اربابان شان 
طراحی و برنامه ریزی شده بود، ایستادند و چنان 
درسی به آنها دادند که در تاریخ ورزش کشورمان 

ثبت شده است!
 به هرحال شــبکه های مزدور و دست پرورده 
آل سعود، رژیم صهیونیستی و آمریکا باید بدانند 
که در بین اقشار مختلف مردم ایران به هیچ وجه 
جایگاهی ندارند و منفور هســتند و این آوردگاه 
بزرگ جهان فوتبال هم آنها را به زباله دان پرتاب 

کرد. 
رسولشمالیورزنده

 سیاسی بازی رویداد های ورزشی 
در رسانه های معانــد

دریکمیزگردرادیوییبررسیشد

پیش آمده در ایران می دانند و همه از بازیکنان گرفته 
تا تماشاگران تحت تأثیر رسانه ای بودند، و دو گل زده 
شده توسط مهدی طارمی، پیروزی فهم ما از این نبرد 

را نشان داد.
سیاسی ترین جام جهانی تاریخ در قطر

بهرامی نیز گفت: ما از ســال ۱۹۱۶، شــاهد این 

هستیم که در المپیک وقایع سیاسی در حال رخ دادن 
است، در سال ۱۹20، پایان جنگ جهانی اول باز هم 
شاهد دخالت سیاستمدارها در ورزش بودیم، هیتلر در 
۱۹۳۶، در جــام جهانی با تبریک گفتن به یک برنده 
سیاه پوست توجه نکرد از این موارد مانند برتری نژادی و 
دخالت سیاست را بسیار در این سال ها دیدیم و می توان 
گفت المپیک، جام جهانی و رویداد های ورزشی پیوسته 

سیاسی بوده اند.
این کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه با عنوان این 
که ما دو مرکز رسانه در غرب داریم که یکی با محوریت 
واشــنگتن و آمریکا و دیگری با محوریت لندن است، 
گفت: تا به امروز قدرت رســانه ای دنیا بیشتر متمایل 
به این دو قدرت بوده اســت؛ اما با اتفاقاتی که در قطر 
شاهد آن هستیم؛ مانند جلوگیری از حضور رسانه های 
تروریســتی نظیر رسانه ای که اغتشاشات ایران را رقم 
زد و یا از حضور بی بی سی فارسی جلوگیری می شود، 
ما شاهد انتقال قدرت از غرب به شرق هستیم. تحریم 
روسیه، لهستان و سوئد در بازی های مقدماتی حاضر به 
بازی با روسیه نشدند، این ها رفتار هایی سیاسی است، 

بنابراین سیاست با ورزش درهم تنیده است و نمی توان 
این رابطه را انکار کرد.

تأثیر همگرایی رسانه ای بر سیاست گذاری ها
علیرضــا داودی، کارشــناس ارشــد رســانه و 
علوم شــناختی گفت: اساساً راجع به ورزش و سیاست 
یک عبارت داریم که می گوید ورزش بدون سیاســت 

معنایی ندارد و سیاست نیز هر زمان که بخواهد خودش 
را تقویت کند بر بســتر ورزش موج ســواری می کند، 
بنابراین در دنیای امروز صحبت کردن از ورزش بدون 
سیاســت همان اندازه بی معنا است که از هوای بدون 
اکســیژن صحبت شود. سیاسی ترین پارادایمی که در 
دنیای امروز وجود دارد و مطالبه بین قدرت ها و ملت ها، 

حوزه ورزش است.
وی در ادامــه افزود: زمانی کــه صحبت از غرب 
می شــود، نگاهشــان به ورزش همانند نگاهشان به 
شترمرغ اســت که می خواهند از همه امکانات فراهم 
شــده نهایت استفاده را ببرند تا ارزش و افزوده و سود 
را داشته باشند. اگر ما و رژیم صهیونیست در یک رقابت 
قرار بگیریم تعریف ما از سیاســت بسیار متفاوت تر از 
آنها اســت چرا که دین ما از سیاست جدا نیست. این 
که سیاسی بازی کنیم با این که سیاست داشته باشیم 
دو موضوع متفاوت است، بنابراین نگاه ما به ورزش با 
یک تغییر تعریف و توصیفات که نسبت به دنیا دادیم، 
نگاهی مشــخص و واضح است؛ اما نگاه دنیا این است 
که ورزش ابزاری است در خدمت سیاست مداران جهت 

افزایش سلطه هنگام و بی هنگام بر کشور هایی که در 
حوزه و محور متخاصم تعریف می کنند، است.

داودی با بیان این که یکی از پربحث ترین بخش های 
ورزشی در حوزه سیاست، از نوع آمریکایی و اروپایی، 
کشتی و فوتبال است که بیشترین نگاه سیاسی به آنها 
معطوف است، ادامه داد: در وقایع اخیر مسئله این است 
که ورزش هر جا به لبه سیاست متصل می شود برای 
فشار واردکردن بر مقصدی که مد نظرشان است، باید 
به قبل از موضوعات، حین موضوعات و بعد از موضوعات 
توجه داشت. در این سه مرحله حتماً می بایست دقت 
داشــت که باتوجه به اتفاقاتی که در دو جام بعدی بعد 
از موضوعات در حال رخ دادن اســت، ســه گام بسیار 

جدی را برداشته اند.
این کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی افزود: 
نکته اول این اســت کــه ورزش در قدرت نمایی بین 
رســانه ای است که میدان را در مقصد با افکار عمومی 

که نســبت بــه آن اهداف ریزش پیدا کرده اســت را 
ازدســت داده است. بی بی سی فارسی امروزه در میدان 
قدرت سامان دهی و جمع آوری را همانند دو ماه گذشته 
ندارد؛ بنابراین اولین کاری که می کند این اســت که 
عرصــه جدید را به مقطعی برای هــم آوردی تبدیل 

می کند تا مخاطب ریزش پیدا نکند.
نکتــه دوم در ارتبــاط با موضــوع همگرا کردن 
رســانه های بیگانه اســت، آخرین موضوع که مطرح 
شــد در ارتباط با ماجرای آن کــودک بود و پس از 
آن باید به دنبال ســوژه ای دیگر باشــند؛ بنابراین به 
ســراغ ورزش و جام جهانی فوتبال می روند به همین 
دلیل اســت که می بینیم من و تو و اینترنشنال حوزه 
برون مــرزی را برعهده می گیرند و گردش شــهروند 
خبرنگار را وارد ماجرا می کنند و در انتها مرحله سوم 
که مرحله بسیار حیاتی این است که نگذارند در ذهن 
مردم گزاره اولیه ای که روی آن مانور می دادند از بین 
برود، با صفت های چهارمی که به شــعار زن، زندگی 
و آزادی می افزایند می خواهند تا به این وســیله آن را 

زنده نگه دارند.

بهرامی در ادامه افزود: هراندازه جلوتر می رویم از 
التهابات و هیجانات ناشی از اتفاقات کاسته می شود، 
اوج هیجانات در ایران هیجانات برخاسته از وقایع ملی 
بــود مانند برد ایران از بحرین که مردم در خیابان ها 
حضور پیدا کردند. از ابتدای انقلاب تا به امروز بحث 
غرور ملــی، نقطه اوج هیجانات ملی بوده اســت. با 
اتفاقاتی که در بازی ایران و انگلیس افتاد این مسئله 
آســیب می بیند و جو عمومی جامعه این جا بود که 
خود را نشان داد. این شکست یک سرخوردگی برای 
همه ایجاد کرد، افرادی که از باخت تیم ملی خوشحالی 
می کنند در کف خیابان ها نبودند، مردم ایران مردمی 
هســتند که غرور ملی دارند و کشورشان را دوست 
دارند در این اتفاق خود را نشــان داد و امیدواریم که 
از این به بعد نیز از هیجانات کاسته شود و به عقلانیت 

آن اضافه شود.
القای ناامیدی، هدف رسانه های بیگانه است

داودی با اشاره به این که رسانه های بیگانه در دو 
دهه گذشته بسیار تلاش کردند تا فوتبال را به گزاره ای 
برای افزایش اغتشاشات ذهنی تبدیل کنند، گفت: در 
رأس همه این رســانه ها وی او  ای بیشترین فعالیت را 
داشت که در مدت چهار سال اخیر به علت ازدست دادن 
این قابلیت، مسئولیت را به بی بی سی فارسی دادند، به 
همین دلیل میدان دار تبدیل ورزش به اغتشاش ذهنی 
برعهده بی بی سی است. این ها سه کار را انجام می دهند 
تا بتوانند فضا را زنده نگه دارند، یک، ورزش را عرصه 
تقابل دیدگاه داخلی بــا وقایع خارجی می کنند، دو، 
انتظارات و ســقف انتظارات مردم در ایران را به سمت 
اعوجاج ســوق می دهند تا حس فلاکت و ناامیدی در 

حوزه های مختلف را افزایش دهند.
وی در ادامه افزود: نکته سوم این است که موضوع 
ورزشی را گرو برای موضوعات آینده می گیرند تا از آنها 
به عنوان سکو استفاده کنند و در مجموع به یک نقطه ای 
شرایط را می رسانند به اسم سلب اراده پیش بینی شده و 
تحمیل اراده پیش بینی نشده، با کنار هم قرار دادن این 
دو مورد در کنار یکدیگر مخاطب را به نقطه بی تصمیمی 
یا بد تصمیم گرفتن می رســانند، از این مرحله به بعد 
رسانه های بیگانه به دنبال ایجاد شرایط تعاملی است تا 
به آن نقطه ای برسد که مخاطب به فراتر از انتقاد یعنی 
ناامیدی برساند. اساساً ورزش جایی برای تصمیم گرفتن 
نسبت به امیدواری یا ناامیدی نیست و معیار و سنجش 
مناسبی نیز نمی تواند باشد به همین دلیل رسانه های 
بیگانه به دنبال این هستند تا ورزش را سیاسی کنند 

تا امید را از این طریق از مردم بتوانند بگیرند.


